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پردهٔ یک

، نیویورک امروز

 شیشه‌های  دو پنجره در عقب صحنه دیده می‌شوند. نور روز از

دودگرفتۀ آنها به داخل رسوخ می‌کند. این شیشه‌ها را به‌نشانۀ 

تخریب قریب‌الوقوع ساختمان، با دوغاب تازه ضربدر زده‌اند. 

 شیشه‌های کثیف نورگیر سقف به داخل   اینک روشنایی روز که از

کســـتری می‌زنـــد. نخســـت روی کاناپـــۀ   تـــراوش می‌کنـــد بـــه خا

ـــه اســـت و روکـــش قرمـــز  ـــد کـــه در مرکـــز صحن  دســـته‌داری می‌افت

 رنگ ‌و رورفته‌ای دارد. کنار آن، سمت راست، میز کوچکی است 

 آن رادیوهـــای دهـــۀ بیســـت ملیله‌کاری‌شـــده   کـــه رویـــش یکـــی از

 است و چند روزنامۀ قدیمی؛ پشت راحتی، چراغی پایه‌دار با 

 گـــردن متحـــرک؛ ســـمت چپِ کاناپـــه، میـــزی کوتـــاه، روی آن یک 

 گرامافون کوکی قدیمی و مشتی صفحه. پارچه‌ای سفید، چوب 

 آن نزدیکی. گردگیری و سطلی در
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یج نمایان می‌شوند. پیداست   بقیۀ قسمت‌های اتاق نیز به‌تدر

 محوطــۀ حول‌وحــوش کاناپــه بــرای زندگــی اســتفاده   فقــط از

 می‌شود که چند صندلی و یک نیمکت نیز جزو آن‌اند. بیرون 

یر سقف، به‌اندازۀ ده‌یازده اتاق،   این محوطه تا بیخ دیوارها و ز

اسباب‌واثاثیه روی‌هم کوت شده.

 چهار نیمکت و ســه کاناپــه، بی هیچ ترتیبی، کــف اتاق؛ چند 

، چند صندلــی بی‌دســته، یــک نیم‌تخــت، و   صندلــی دســته‌دار

بــرد گهگاهــی دارنــد. پــای دیوارهــا   چند صندلــی دیگــر کــه کار

 گنجه‌هــای لبــاس، کمدهــای بــزرگ،  یــر ســقف پــر اســت از  تــا ز

کتابــی، یک میــز غذای   یــک میز‌تحریــر پایه‌بلنــد، یــک بوفــۀ جا

 ،  عســلی، یــک میــز کتابخانــه‌دار دراز کنده‌کاری‌شــده، چند میز

، چند کتابخانۀ ویترینــی، بوفۀ جاظرفی، و امثال اینها.  چند میز

چندین قالــی و چند قالیچــۀ لوله‌شــده، یــک پــاروی قایق‌رانــی 

 بلنــد، چند تختخــواب، چند چمــدان. و یــک چلچــراغ بــزرگ و 

 ســقف آویزان‌انــد اما به   یــک چلچــراغ کوچــک کریســتال کــه از

 بــرق وصــل نیســتند. دوازده صندلــی ناهارخــوری دور میــزی در 

سمت چپ. 

کـــم  ــر ایـــن اســـباب‌و‌اثاثیه حا  ســـنگینی ژرمن‌مآبانـــۀ عجیبـــی بـ

 است، انگار هیبت‌هایی با پیشانی‌های برجسته و سینه‌ها‌ی 

 ستبر از گذر زمان پای دیوار صف بسته باشند. اتاق به‌طرزی 

 مهیب شلوغ و متراکم است و به‌راحتی نمی‌توان گفت که این 

تیرتخته‌ها جذاب و قشنگ‌اند یا سنگین و زشت.

یخته، ســمت   چنگی بدون ســرپوش، کــه آب‌طلای رویه‌اش ر

 راست، پایین صحنه، تک‌افتاده. عقب صحنه، پشت پرده‌ای 
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 موقتی و رنگ‌و رو رفته، می‌توان یک ظرف‌شویی کوچک، یک 

 اجــاق خوراک‌پــزی، و یخــدان کوچکــی را دید. سمت راســت، 

 بالای صحنه، درِ اتاق‌خواب قرار دارد. پایین صحنه، سمت چپ، 

دری است منتهی به راهرو و راه‌پله که دیده نمی‌شوند.

یرشیروانی یکی از ساختمان‌های قهوه‌ای منهتن  اینجا اتاق ز

است که قرار است به‌زودی تخریب شود.

 در سمت چپِ پایین صحنه   ویکتور فرانتس، گروهبان پلیس، از

ــتد،  ــض ورود، می‌ایس ــود. به‌مح ــت، وارد می‌ش ــاس خدم  در لب

 دور و بــر را نگاهــی می‌انــدازد، چند قدمــی راه مــی‌رود و ســپس 

 دوباره می‌ایســتد. گرچــه حال‌وهوای ایــن اتــاق او را تا حدودی 

 دچار خلسه‌ای آرامش‌بخش کرده، اما بی هیچ حالت خاصی 

 این اثاثیه به آن اثاثیه می‌گرداند   نگاهش را در جای‌جای اتاق از

و حضور ابوالهول‌مانند آن را احساس می‌کند.

 با وقار خاصی به‌طرف چنگ می‌رود و مقابل آن می‌ایستد، انگار 

 ســر مزاری رفته، دســت دراز می‌کند و یکی از سیم‌های آن را   بر

 به ارتعاش درمی‌آورد. سپس برمی‌گردد و به‌طرف میز ناهارخوری 

 مــی‌رود و کــت یونیفــرم و کمربنــد اســلحه‌اش را درمــی‌آورد و 

، صندلی وارونــه‌ای برمی‌دارد و صــاف می‌گذارد و   پشــت میز  از

آنها را روی صندلی می‌اندازد.

 انتظار گذشت زمان، به ساعتش می‌نگرد. سپس چشمش به   در

 تل صفحاتِ جلوی گرامافون می‌افتد. درِ گرامافون را برمی‌دارد، 

 صفحه‌ای را که روی صفحه‌گردان آن است می‌بیند، دستگاه را 

ــگِر و شـین 
َ
 کـوک می‌کنـد و سـوزن را روی صفحـه می‌گذارد. گال

می‌خوانند. به آهنگ ازمدافتادۀ آن می‌خندد.
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بلنــد  وی  پــار به‌طــرف  او   کــه صفحــه می‌خوانــد،   همین‌طور

 قایق‌سواری می‌رود که به یکی از اثاثیه‌ها تکیه‌اش داده‌اند، 

 و بــه آن دســت می‌زنــد. در همین لحظــه به یاد چیــزی می‌افتد، 

 دستْ پشت کشویی می‌برد و شمشیر و نقابی را بیرون می‌آورد. 

ــرۀ   شمشــیر را در هــوا به‌ســرعت حرکــت می‌دهــد، نگاهــش خی

 خاطره‌هاست. شمشیر و نقاب را روی میز می‌گذارد، یکی‌دوتا 

 صفحه‌ها را زیر و رو می‌کند، و با دیدن عنوان یکی از صفحه‌ها   از

 لب به خنده می‌گشاید. قبلی را برمی‌دارد و این یکی را می‌گذارد. 

 مرد، مذبوحانــه، ســعی می‌کننــد   »صفحــۀ خنــده« اســت ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌دو

، جمله‌ای کامل را ادا کنند. حین خنده‌ای جنون‌آمیز

 تبســـم می‌کنـــد. لبخنـــد می‌زنـــد. بـــا دهـــان بســـته می‌خنـــدد. بعـــد 

 درست‌و‌حســـابی می‌خنـــدد. خنـــده بـــه او ســـرایت می‌کنـــد؛ 

 راست می‌شود و   خنده خم و  پر‌و  پیمان‌تر می‌خندد. حالا از

چنان از‌خود‌بی‌خودش می‌کند که گامی نااستوار برمی‌دارد.

 در ســمت چپِ پایین صحنه وارد می‌شود.   همســرش، اســتر از

 لــب دارد و   پشــت مــرد بــه اوســت. اســتر نیمچــه لبخنــدی بر

ــا همســرش  ــاق ب ــد چــه کســی دارد در ات ــد ببین  چشــم می‌گردان

 می‌خندد. به‌طرف ویکتور به راه می‌افتد و او با شنیدن صدای 

 برمی‌گرداند. پاشنه‌های استر رو

اینجا چه خبره؟ 	: استر

ــی  ــی‌دارد و با اندکـ ــون را برمـ ــوزن گرامافـ ــام! )سـ ــورده( سـ )یکه‌خـ 	:  ویکتور

دستپاچگی لبخند می‌زند.(

فکر کردم مهمونی‌ای چیزیه! 	: استر

مرد می‌بوسدش.
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 صفحه می‌پرسد.( صفحۀ چیه؟ )از 	
ی که شماتت علنی نباشد.( مشروب کجا خوردی؟ )طور 	: ویکتور

ــه اینکــه همســرش  ــا علم ب ــودم چــک‌آپ. )ب گفتــم کــه. رفتــه ب 	: استر

می‌خنــدد.( نــدارد،  خوبــی  احســاس 

 نوشیدن منعت می‌کنه. تو هم با این دکترت واقعاً. فکر کردم از 	: ویکتور

 صورت  )می‌خندد.( یه گیلاس خوردم. یکی اذیتم نمی‌کنه. در هر 	:  استر

همه‌چیم عادیه. بهت خیلی سلام رسوند. )دور و بر را می‌نگرد.(
خــب، لطــف داره. سمســاره تــا چند دقیقــۀ دیگــه پیــداش  	:  ویکتور

. گه چیزی رو می‌خوای، بردار می‌شه، ا
)آهی می‌کشد و نگاهی می‌اندازد.( وای، خداجون. دوباره شد  	:  استر

مثل اون وقت‌هاش.
این خانم پیر کارش عالیه. 	: ویکتور

آره ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌اینجا رو هیچ‌وقت این‌قدر تمیز ندیده بودم. )به اتاق  	:  استر

اشاره می‌کند.( یه حالیت نمی‌کنه؟

)شـــانه بـــالا می‌انـــدازد.( راســـتش، نه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌مـــن رو یـــادش نبـــود،  	:  ویکتور

تصورش رو بکن!
 اون موقع‌ها می‌گذره. )به دور و بر  آخه عزیزجون، صد سال از 	:  استر

 تکان می‌دهد.( وای. می‌نگرد و سر

چیه؟ 	: ویکتور

زمان. 	: استر

می‌دونم. 	: ویکتور

یه چیزهاییش فرق کرده. 	: استر

نه، همه‌ش همون‌جوریه که بود. )یک‌طرف اتاق را نشان می‌دهد.(  	:  ویکتور

میزتحریر و تخت هم اون‌طرف بود. باقیش همونیه که بود.
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ــانه‌ای  ــت جلوه‌فروشـ ــه یه حالـ ــه همیشـ ــال اینه کـ ــاید مـ شـ 	:  استر

 داشـــته، یه جلـــوۀ بورژوایـــی. ولـــی به‌هر‌حـــال واســـه خـــودش 
 شـــخصیت خاصـــی داره. فکـــر کنـــم هنـــوز یه چیزهایی‌شـــون 

مُدن. جالبه‌ها.
ی؟ حالا، بالاخره چیزی می‌خوای بردار 	: ویکتور

)نگاهی می‌اندازد، تردید دارد.( این‌طوری نمی‌دونم می‌خوامشون  	:  استر

 هم... هر‌کدومش رو هم بخوام   هم تو  یا نه. خیلی شلوغ و تو
کجا بذارمش؟ اون صندوقه قشنگه. )به‌طرف آن می‌رود.(

اون مال من بود. )صندوق دیگری را آن‌طرف اتاق نشان می‌دهد.(  	:  ویکتور

اون که اونجاست مال والتر بود. جفتن.
)شباهتشان را مقایسه می‌کند.( اوا آره! راستی اون رو پیدا کردی؟ 	: استر

 او برمی‌گیـرد، ظاهـراً موضـوع مشاجره‌شـان بـوده.( امـروز  )نـگاه از 	:  ویکتور

صبح هم باز زنگ زدم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ مریض داشت.
تو مطبش بود؟ 	: استر

آره. پرستار رفت یه دقیقه باهاش صحبت کرد ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌مسئله‌ای  	:  ویکتور

 نیســـت. همین‌قـــدر کـــه خبردار شـــده، می‌تونـــم کار خودم رو 
ی می‌کند، لامپی را برمی‌دارد.(   بکنم. )استر از اظهارنظر خوددار

ݩً چینی اصله. شاید به درد اتاق‌خواب بخوره. ݧ احتمالاݧ
 جایش می‌گذارد.( چرا من توی هیچ مسئله‌ای با  )لامپ را سر 	:  استر

تو توافق ندارم؟ همه‌چی من رو ناراحت می‌کنه.
یاد طول نمی‌کشه. آروم و راحت باش. بیا، بیا بشین  چرا؟ ز 	:  ویکتور

اینجا. الآن دیگه سمساره پیداش می‌شه.
ــن  ــو ایـ ــدی تـ ــی بـ ــیند.( یه حـــس خیلـ ــی می‌نشـ ی نیمکتـ )رو 	:  استر

کل  یش نمی‌تونم بکنم؛ همیشه هم بوده.  کار  قضیه‌ست. 
این قضیه آدم رو عصبانی می‌کنه.
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خــب، حــالا خــودت رو ناراحــت نکن. می‌فروشــیمش تموم  	:  ویکتور

می‌شه. ضمناً، بلیت‌ها رو خریدم.
اِ، خوبــه. )ســرش را به عقــب تکیــه می‌دهــد.( امیــدوارم فیلــم  	: استر

خوبــی باشــه.
 بلیتـــش  ــه. هر ــد باشـ ــی بایـ ــه، عالـ ــه. خـــوب چیـ ــد باشـ بایـ 	:  ویکتور

 پنجاه سنت آب خورده.  و  دلار دو
)بــا اعتراضــی ســریع( اونــش مهــم نیســت! فقط می‌خــوام یه جایی  	:  استر

 بــرم. )مهلتــی بــرای پاســخ بیشــتر نمی‌دهــد و به دور و بــر می‌نگرد.( 
 خــدای مــن، یعنــی چــی اینهــا؟ همیــن الآن کــه داشــتم از پله‌هــا 
... آدم بــاور نمی‌کنــه   بــالا می‌اومــدم، همــۀ درهــا ولنــگ و واز

چنین چیزی ممکن باشه...
 روز هفته ساختمون‌های قدیمی رو خراب می‌کنن، بابا. هر 	: ویکتور

می‌دونم، ولی این باعث می‌شه احساس کنی صد ‌سالته.  	:  استر

ـــه  ـــم اون خل‌وچل ـــره( اس ـــرم. )خی ـــی متنف ـــای خال  جاه ـــن از  م
 چـــی بود؟ ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌ســـالن جلوییـــه رو اجـــاره کـــرده بـــود، یادتـــه؟ ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ 

کسیفون تعمیر می‌کرد؟ ‍‌سا
 طرفین دراز می‌کند.(  )با لبخند( آهان، سالتزمَن. )دست‌ها را از 	:  ویکتور

با اون یک‌چشمیش چه آتیشی بود.
 پله‌ها می‌رفتم پایین، می‌دیدم با اون چهارتا  آره! هر‌وقت از 	:  استر

 دســت آلــوده‌ش منتظرمــه! دخترهــای بــه اون خوشــگلی رو 
ی تور می‌کرد؟ چطور

)می‌خندد.( خدا می‌دونه. حتماً بوی خوب می‌داده. 	: ویکتور

استر می‌خندد، ویکتور هم.

‍  گاهــی وقت‌هــا دوون‌دوون می‌اومــد بــالا؛ وســط بعدازظهــر 	 
، زود بیــا پاییــن، چندتــا محشــرش رو تــور زده‌م!« یکتــور ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌»و
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تو هم می‌رفتی! 	: استر

چرا که نه؟ وقتی مفت باشه، آدم می‌ره دیگه. 	: ویکتور

 خجالت سرخ شده.( تا حالا بهم نگفته بودی. )از 	: استر

آخه مال پیش از توئه. 	: ویکتور

ای هرزه. 	: استر

که چی؟ دورۀ رکود بود. 	: ویکتور

استر به بی‌ربطی حرف او می‌خندد.

نه، واقعاً ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌به نظر من آدم‌ها اون موقع‌ها بامحبت‌تر بودن؛  	 
 ناخنک‌زدن‌هـــای روزانـــه خیلـــی بیشـــتر بـــود. خواهرهـــای 
ݩ ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌یادتـــه، جلـــوی اتاق‌خوابشـــون کارهـــای  ݧ  مک‌لوگلیـــن مثلاݧ
 یه ورق   تایپی می‌کردن؟ )می‌خندد.( پدرم همیشه می‌گفت »هر

 دلار آب می‌خوره.« تایپ اونجا دو
استر می‌خندد. خنده‌اش فروکش می‌کند.

ݩً حالا هم همه‌شون مُرده‌ن. ݧ احتمالاݧ 	: استر

 ســـنش می‌رفـــت.  فکـــر کنـــم ســـالتزمن مـــرده باشـــه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌خیلی از 	:  ویکتور

 هرچند ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌)ســـرش را تـــکان می‌دهـــد و با تعجـــب خنـــده‌ای ملیـــح 
 می‌کنـــد.( ماشـــاالله، پیـــری هـــم نبـــود. فکـــر کنـــم حـــدوداً... 

سن الآن من رو داشت. وای!
محو گذشت زمان، لحظه‌ای در سکوت خیره می‌مانند.

)برمی‌خیـــزد، به‌طـــرف چنـــگ مـــی‌رود.( پـــس ایـــن سمســـار شـــما  	:  استر

چی شد؟
)بــه ســاعتش نظــری می‌انــدازد.( بیســت دقیقه به ششــه. دیگه  	:  ویکتور

باید پیداش بشه.
استر زخمه‌ای به چنگ می‌زند.

اون لابد خوب می‌ارزه. 	
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به نظــر مــن خیلی‌هــاش خــوب مــی‌ارزن. منتهــا بایــد چونــه  	:  استر

بزنی. نباید هرچی می‌گن قبول کرد...
)با حالتی اعتراض‌آمیز( من بلدم چونه بزنم؛ تو نگران نباش،  	:  ویکتور

مفت نمی‌دمشون بره.
برای اینکه انتظار چونه رو دارن. 	: استر

هنــوز هیچــی نشــده جــوش نــزن، می‌شــه؟ هنــوز کــه شــروع  	:  ویکتور

نشده. چونه می‌زنم، من این تیپ آدم‌ها رو می‌شناسم.
ی می‌کنـــد، به‌طـــرف گرامافـــون مـــی‌رود؛   بحـــثِ بیشـــتر خـــوددار )از 	:  استر

 می‌خواهـــد نشـــاط و شـــوخی مختصـــری راه بینـــدازد.( این صفحۀ 

چیه؟ 
کار بزرگی به حساب می‌اومد. صفحۀ خنده‌ست. دهۀ بیست  	: ویکتور

)با تعجب( تو یادته؟ 	: استر

ݩً  ݧ خیلــی مبهــم. پنــج یا شش ســالم بود. تو مهمونی‌هــا معمولاݧ 	:  ویکتور

 می‌ذاشتن. می‌دونی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌که ببینن کی می‌تونه نخنده. شاید 
هم فقط برای اینکه بذارن بشینن بخندن؛ نمی‌دونم.

فکر جالبیه! 	: استر

 می‌توان گفت حالا رابطۀ متعادلی بینشان است؛ ویکتور به‌طرف 

استر برمی‌گردد.

خوشگل شد‌ی. 	: ویکتور

 سر دستپاچگی می‌زند. استر به او می‌نگرد، لبخندی از

جدی می‌گم. ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌من که گفتم، چونه می‌زنم، چرا دیگه... ؟  	
باشه، قبول کردم. ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌این همون لباسه که گفتم. 	: استر

اِ، اینه! اون وقت، چند؟ بچرخ ببینم. 	: ویکتور
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)می‌چرخد.( چهل‌وپنج‌تا، فکرش رو بکن. می‌گفت هیچ‌کی  	:  استر

نمی‌خردش، خیلی ساده‌ست.
، زن‌هــا واقعاً خنگن؛  )بــه حربــۀ موافقت متوســل می‌شــود.( پســر 	:  ویکتور

گــه هرچــی می‌خــری بــه پولــش بیــرزه   واقعــاً قشــنگه. ببیــن، ا
 حرفی ندارم. منتها نصف چیزهایی که می‌فروشن اون‌قدر 
ݩً همین یقه رو نگاه کن.  ݧ  آشغالن که... )به‌طرف او می‌رود.( مثلاݧ

یکی از همین چیزهایی که اخیراً خرید‌ی دیگه؟
)به یقه دست می‌زند.( نه، قدیمیه. 	: استر

خــب، به‌هر‌حــال. )پاشــنۀ یــک کفشــش را بــالا می‌گیــرد.( بایــد  	:  ویکتور

کرد.   بابت این پاشنه‌ها به اتحادیۀ مصرف‌کنندگان شکایت 
سه هفته‌ست ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌نگاهشون کن!

ــرم  ــا یونیف ــدارم ب ی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌امی ــج راه می‌ر ــه ک ــال اینه ک ــب، م خ 	:  استر

نخوای بری.
نزدیـــک بـــود یـــارو رو بکشـــم! پســـتم رو تـــازه تحویـــل داده  	:  ویکتور

 یه یـــارو غولـــه   بـــودم و مک‌گـــوان داشـــت ســـعی می‌کـــرد از
ـــارو نمی‌ذاشـــت؛ درســـت موقعـــی  ی بکنـــه، ی  انگشـــت‌نگار
 کـــه مـــن داشـــتم رد می‌شـــدم دســـتش رو پس کشـــید، صـــاف 

رفت تو فنجون من.
)انگار که معنی مشخصی داشته.( وای، یا خدا... 	: استر

دادمش خشک‌شویی، قرار شد تا شش حاضرش کنه. 	: ویکتور

تو قهوه‌ت خامه و شکر هم بود؟ 	: استر

آره. 	: ویکتور

محاله تا شش حاضرش کنه. 	: استر

)به‌قصد آرام کردن.( حالا سعیش رو می‌کنه. 	: ویکتور
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یه فکر دیگه بکن. 	: استر

 پریشـــان اســـت و بی‌هـــدف بـــه 
ً
. اســـتر واقعـــا  مکثـــی مختصـــر

دور و بر می‌نگرد.

ای بابا، یه فیلمه دیگه... 	: ویکتور

بعــد از عهــدی می‌خوایــم بیــرون بریم‌ها ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌حــالا همــه بایــد  	:  استر

 بفهمن حقوقت چقدره؟ من می‌خوام یه شب درست‌وحسابی 
 داشــته باشــم! می‌خــوام بشــینیم تــو یه رســتوران، بی‌اینکــه 
 میز و   یکــی از ایــن پاســبان‌های بازنشســتۀ مســت بیــاد ســر

 ایام گذشته. شروع کنه به صحبت از
، بعد از این‌همه سال،   دفعه این‌طور شد. استر همه‌ش دو 	:  ویکتور

فکر می‌کردم...
ه توی موزه؛  این چیزها مهم نیست، می‌دونم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌مثل اون مَردݬِ 	:  استر

اون فکر کرد تو مجسمه‌سازشِی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌واقعاً  این‌طور فکر می‌کرد.
پس من یه مجسمه‌سازم؟ 	: ویکتور

)به‌حالتی تهاجمی سر بالا می‌اندازد.( خب، خیلی خوب بود،  	:  استر

یک ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌واقعاً برازنده می‌شی.   همین!! با لباس شخصی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌و
 پشــت بــه نیمکــت تکیــه می‌دهــد.( بایــد   چرا که نــه؟ )ســرش را از

اسم اسکاچَه رو یادداشت می‌کردم.
 یه موادن. همۀ اسکاچ‌ها از 	: ویکتور

می‌دونم؛ اما بعضی‌هاشون بهترن. 	: استر

)بـــه ســـاعتش می‌نگـــرد.( اون رو نـــگاه کـــن لطفـــاً. می‌گـــه رأس  	:  ویکتور

 نیم. آدم‌ها همین‌طوری یه چیزی می‌گن. )با بی‌قراریِ   پنج‌ و
 تمام این‌ور ‌و ‌آن‌ور می‌رود تا خشـــم خود را متناســـب با حالت اســـتر 

تســـکین بخشـــد. چشـــمش بـــه کشـــوی نیمه‌بـــاز یـــک قفســـه می‌افتـــد، 
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 آن  ی یخ از ـــکیت رو ـــش اس ـــت کف ـــد و یک جف ـــرون می‌کش آن را بی

بیـــرون مـــی‌آورد.( نگاهشـــون کـــن، هنـــوز خوبـــن. )بـــا ناخـــن لبـــۀ 

آن را امتحـــان می‌کنـــد؛ اســـتر نـــگاه مختصـــری بـــه او می‌انـــدازد.( 

 هنـــوز تیـــزن. وقـــت شـــد بایـــد دوبـــاره اســـکیت کنیـــم. )متوجـــه 
، گفتـــم کـــه چونـــه   بدخلقـــی تســـکین‌‌ناپذیر اســـتر می‌شـــود.( اســـتر

 می‌زنم! ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌می‌بینی؟ ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌مشـــروب خوردن بلـــد نیســـتی؛ فقـــط 
دلتنگت می‌کنه.

خب، من این‌جور افسردگی رو دوست دارم! 	: استر

جانمی جان. 	: ویکتور

یه پیشنهاد دارم. 	: استر

چیه؟ 	: ویکتور

 من جدا نمی‌شــی؟ پول قهوه و ســیگارم رو بفرســتی  چرا از 	:  استر

بسه.
اون وقت دیگه مجبور هم نیستی از رختخواب بیرون بیای. 	: ویکتور

می‌آم. گاهی اوقات. 	: استر

من پیشنهاد بهتری دارم. چطوره دو‌سه هفته‌ای با دکترت  	:  ویکتور

 بـــری یه طرفـــی؟ جـــدی می‌گـــم. ایـــن کار ممکنـــه نظـــرت رو 
عوض کنه.

کاش می‌تونستم. 	: استر

خب، بکن. لباس شخصی هم داره که. می‌تونی حتی سگه  	:  ویکتور

 . رو هم با خودت ببری ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌به‌خصوص سگه رو
استر می‌خندد. 

 خنده نداره. هر‌وقت می‌ری تو بارون قدمی بزنی دل تو دلم 
نیست، می‌گم این دفعه ببین چی با خودش می‌آره.




